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حقیقت نیایش
عارف بزرگ عطار نیشابوري وجود «گوهر عشق» 
در آدمي را نشانه درویشي مي داند و در صفحه ۱۹۹ 
کتاب شــریف «تذکرة الاولیاء» در پاسخ به این سؤال 
که «درویشي چیست»؟ از قول سلطان العارفین بایزید 
بســطامي نقل مي فرماید «آنکه کسي را در کنج دل 
خویش پاي به گنجي فرو شود، در آن گنج گوهري یابد 
آن را محبــت گویند، هرکه آن گوهر یافت، او درویش 
است» و همین عشــق است که مولوي در تکریمش 
مي سراید: «جسم خاک از عشق بر افلاک شد/ کوه در 
رقص آمد و چالاک شــد»! (دفتر اول، نداي ني) و در 
تفاوت طي طریق «ســالک زاهد» و «سالک عاشق» 
مي فرماید «زاهد با ترس مي تازد به پا/ عاشقان پران تر 
از برق و هوا». در «تجربه دیني» مولوي، راه رســیدن 
به آسمان کمالات و فضائل اخلاقي، در درون ماست 
و طي آن به مدد عشق میسر مي شود. او در غزل ۷۷۱ 
مي گوید «ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان/ پر 
عشق چون قوي شد غم نردبان نباشد/ تو مبین جهان 
ز بیــرون که جهان درون دیده اســت/ چو دو دیده را 
ببستي ز جهان، جهان نماند». در نگاه مولوي فرمان 
خدا به فرشــتگان براي ســجده بر آدم از این جهت 
است که انســان قبله همه سجده هاست و اینکه در 
داستان آدم، ابلیس حاضر به سجده بر او نشد، چنین 
گمان برده بود که میان انسان و خدا دوئیت و جدایي 
است، در حالي که در سرشت آدمي، روح خدا نهفته 
و امر بر ســجده آدم، في الواقع نمادي از ســجده بر 
اسماء و صفات تجسدیافته خداوند و تجلي آنهاست 
و انســان در آن فضاي یکتایي، جزئي از هستي خدا و 
در پیوندي گسست ناپذیر با اوست. این نکته عمیق در 
بیان مولانا چنین آمده اســت: «این هیکل آدم است 
روپوش/ مــا قبله جمله ســجده هاییم/ آن دم بنگر 
مبین تو آدم/ تــا جانت به لطــف در رباییم/ ابلیس 
نظر جدا جدا داشــت/ پنداشت که ما ز حق جداییم/ 
شمس تبریز خود بهانه ســت/ ماییم به حسن لطف 
ماییم» (غزل۱۵۷۶). در این عشــق بي نظیر است که 
آدمــي از«تکلف و تکلیف فقهــي» ارتفاع مي گیرد و 
در نیایش به تماشــاي زیباترین جلوه هاي به ودیعت 
گذاشته شده خداوندي در نهاد خود مي نشیند و براي 
آفرینــش آن شــگفتي هاي دروني و ملکوتي از ســر 
شــوق و شیدایي و با پر عشــق براي رسیدن به کوي 
یار در بي کرانگي هســتي به پرواز در مي آید و نشاط و 
شــادابي حاصل از این طیران عاشقانه، کام جانش را 
شیرین و روح تشنه اش را از شراب طهور عشق سیراب 
مي ســازد و در چنین فضــاي عارفانه-عاشــقانه اي 
اســت که «هل من مزید» طلب یار را با شادماني سر 
مي دهد. «آب کم جو تشنگي آور به دست/ تا بجوشد 
آب از بالا و پســت» خودیابي و کشف موسي، هارون، 
عیسي، شمس و... نهفته در درون خویش، محصول 
نهایي این عشق ورزي اســت. «گر تو فرعون مني از 
مصر تن بیرون کني/ در درون حالي ببیني موســي و 
هارون خویش» (دیوان شمس غزل ۱۲۴۷) هر یک 
از ما در درون خود باردار عیســي مسیح هستیم که 
باید به آفرینش و کشــف آن بکوشــیم. (اما اکثریت 
ما انسان ها از این حقیقت ناب غافلیم) این حقیقتي 
اســت که در نظم و نثر عارفان فراوان به آن اشــاره 
شده اســت؛ از جمله «تن همچون مریم است و هر 
یکي عیســي داریم، اگر ما را درد پیدا شود عیسي ما 
بزاید و اگر درد نباشــد عیسي هم از آن راه نهائي که 
آمد باز به اصل خود پیوندد الا ما محروم مانیم و از 
او بي بهره» (فیه مافیه صفحه ۲۱). مولوي تجربه اي 
فراروي ماست که «شــمس درونش» را در دیدار و 
هم نفسي با شمس تبریزي کشــف کرد و به منصه 
ظهور رســاند و به زیبایي و رایگان این تجربه را بیان 
کرد: «تو آن نوري که با موســي همي گفت/ خدایم 
من خدایم من خدایم/ بگفتم شــمس تبریزي کیي 
گفت/ شمایم من شمایم من شمایم» (غزل ۱۵۲۶). 
در پایــان ترجمه چند فراز دیگر از دعاي ابوحمزه را 
مي آورم و با الهام از آن، مقاله را پایان مي بخشــم. 
معبودا عشق به تو شــفیع من براي آمدن به سوي 
توســت. اي عاشق آنان که به تو عشق مي ورزند، اي 
خدایي که با نعمت هایت به ما عشق مي ورزي، من 
آتش عشــق تو را در ســینه دارم. تو خدایي هستي 
که با بزرگواري ات عاشقانت را تا مقصد (رسیدن به 
وصال) راهنمایي مي کني. خدایا اگر دستور دهي مرا 
به آتــش ببرند و بین من و نیکوکاران حائل شــوي، 
عشــق به تو از قلبم بیرون نمــي رود (لو امرت بي 
الي النار و حلت بیني و بیــن الابرار... لا خرج حبک 
مــن قلبي). اي معبود و اي ســرور من: اگر مرا وارد 
آتش کني، به اهل جهنم اعلام مي کنم من «عاشق 
توام» (الهي و سیدي لئن ادخلتني النار لاخبرن اهل 
النــار بحبي لک). از آنچــه آوردم و اعتراف مي کنم 
قطره اي از دریاي نیایش هاي عارفان عاشق خداست 
درمي یابیم که خداي مــا الهه ناز و خدایي بنده نواز 
و عاشــق آنهاســت و نیایش و عبــادت او نه امري 
فقهــي - تکلیفي و به قصد تکلف براي انســان ها 
بلکه برخاســته از عمیق ترین نیازهاي زیباشناختي، 
جهان شناختي و انسان شناختي و به منظور یگانگي 
و هماهنگي بــا آهنگ کمال خواهــي کل کائنات و 
رســیدن به «هوشیاري حضور» و اقدامي داوطلبانه 
و آگاهانه به منظور آفرینش و کشــف حقیقت «من 
متعالي و ملکوتي» و رسیدن به اصل اصل خویشتن 
و از جنس خداشــدن است. نیایش، در عمیق ترین و 
وسیع ترین معني، هماهنگي و هم نوازي با سمفوني 
موزون جاري در کل آفرینش و از در صلح و ســلام 
درآمدن با جهان و جان جانان است و کیست که این 
معناي نغــز و لطیف از نیایش را برنتابد و خود را از 
نسیم هاي دل انگیز، فرح بخش، زنده و آفریننده کننده 

آن محروم کند.

ادامه از صفحه 2

خاموشی یک 
ایران شناس تابان ایتالیایی

آنتونیا شرکا: یک چشمه جوشان زلال و سرشار از  �
نیروی زندگی... یک کوه اســتوار و سربلند و بی پروا... 
هوایی کــه همه جا هســت و با جریان ســیال خود، 
حیات می بخشد... خورشــیدی که بی منت می تابد و 
از پرتویش زمین و آســمان و هرآنچه در آنها هست، 
جــان می گیرنــد. او - همچون هر پدیــده طبیعی و 
مسلم دیگری - «بود» بی آنکه دلیل بیاورد: خود دلیل 

بودنش بود... . 
فلیچتا فرارو وقتی شــب پنجشنبه در ۶۴ سالگی 
پس از یک دوره چندساله - که به مبارزه ای نابرابر با 
بیماری سرطان سپری شد - چشم از جهان فروبست، 
الگویی از یک میانجی شایســته فرهنگــی بود. این 
شخصیت فرهیخته ایتالیایی که دانش آموخته رشته 
ایران شناســی از دانشــگاه ناپل ایتالیا بود، در دوران 
جوانی دســت بــه تألیف و ترجمه کتبی از فارســی 
به ایتالیایــی، از جمله «اهل هوا»، اثر غلامحســین 
ساعدی زد. وی در ســال های ۲۰۰۹-۲۰۰۰ به عنوان 
وابســته فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران مشغول به 
کار شد. پس از پایان مأموریت فرهنگی اش در ایران، 
بازگشت به وطن و شروع دوران بازنشستگی، فلیچتا 
با بودجه ای اندک نســبت به تأسیس یک انتشارات 
کوچک بــه نام «سی و ســه پل» در شــهر فلورانس 
همت گمارد تا با ترجمه و انتشار کتاب های معاصر 

فارسی  به ایتالیایی، سهم خود را در جهت شناساندن 
ایران امــروز و ایجــاد دگرگونی در تصویــر غالب و 
ازریخت افتاده ای که امــروزه در غرب از ایران وجود 
دارد و نزدیک کــردن آن به واقعیت، ایفــا کند. ایده 
سی وســه پل نیز به ســبب خواهرخواندگی دو شهر 
اصفهان و فلورانــس و پل ارتباطی نمادینی بود که 
قرار بود ترجمه کتب فارسی بین دو کشور ایجاد کند. 
در این ســال ها حدود ۱۰ عنــوان کتاب ایرانی (و  یک 
کتاب افغانی) توسط این انتشارات با طرح روی جلد 
خلاقانه تصویرگران جوان ایرانی، به چاپ رســیدند. 
فلیچتا در چندسال اخیر مســئولیت مشاوره بخش 
ایران را در «جشــنواره خاورمیانه اکنون» نیز برعهده 
گرفت و با دعوت از سینماگران و کارشناسان سینمای 
ایران به معرفی سینمای امروز ایران پرداخت. در این 
ســال ها تقریبا هر رویداد ادبی و فرهنگی در رابطه با 
ایــران و ایتالیا رخ می داد، نــام فلیچتا فرارو در صدر 
آن می درخشید: نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، 
نشست های شهر کتاب، شب های بخارا (به سرپرستی 
علی دهباشی)، رویدادهای فرهنگی به همت بخش 
فرهنگی ســفارت جمهوری اســلامی ایران در رم و 
... .  به  یاد دارم وقتی ســال گذشــته در سی ویکمین 
نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران بــه حضور در 
میزگردی درباره ادبیات ایران در ایتالیا دعوت شــدم، 
تمــام زمان پنل من به ذکر فعالیت های او گذشــت.  
خانه فلیچتا در شهر فلورانس، نمونه بارز خانه یک 
ایران شناس عاشق ایران بود. نه فقط به خاطر گنجینه 
اشیای مدرن و قدیمی ایرانی که در سال های اقامتش 
در ایران جمع آوری و پس از بازگشت به ایتالیا با خود 
برده و خانه اش را با آنها آراســته بود، بلکه به خاطر 
روح عشــق به ایــران که از تک تــک آجرهای خانه 
می تراوید.  ضایعه از دســت رفتن فلیچتــای عزیز را 
نه فقط به همســرش، ماریو و دخترش، فیدان، بلکه 
به جامعه فرهنگی ایران و ایتالیا تســلیت می گویم. 
چهره همیشــه خندان چون خورشید او، همواره در 
یــاد ما خواهد ماند. فلیچتا به ما آموخت که با اراده 
و عشق و حســن نیت و باور ژرف به تحقق آرمان ها 
می توان هر مانعی را از ســر راه نیل به اهداف خود 

برداشت، ولو یک بیماری لاعلاج باشد.
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بهناز شیربانی: رکوردشکنی سنت جدیدی در گیشه 
سینمای ایران نیست. رکوردشکنی در ساعات آغازین 
اکران یک فیلم مدت هاســت رقابت بین فیلم هایی 
را که هم زمان اکران می شــوند داغ تر کرده اســت و 
بار تبلیغاتی این اتفاق دلیلی اســت که بســیاری از 
صاحبان آثار سعی می کنند به واسطه آن از یکدیگر 
پیشــی بگیرند. اما در دو، ســه روز گذشــته ماجرای 
رکوردشــکنی فیلم هایی که هم زمان نمایششــان را 
در عید فطر آغاز کردند، حواشــی بسیاری را رقم زده 
اســت. «سرخ پوســت»، به کارگردانی نیما جاویدی، 
نخســتین فیلمی بود که در ساعات ابتدایی اکرانش 
صدرنشــینی اش را بــا فروش نیم میلیــاردی در یک 
روز اعلام کرد. در این بین رقبای این فیلم ســینمایی 
نیز دســت به کار شــدند و اعلام کردند که نمی توان 
با اســتناد به این آمار، سرخ پوست را صدرنشین روز 
نخســت اکران دانست و دیگر فیلم ها نیز با استقبال 
خوبی از ســوی مخاطبانشــان روبه رو شــده اند. به 
فاصله چندســاعت، کانال خبری سینمادیلی اعلام 
کــرد، ســینماتیکت در اتفاقی کم ســابقه از فروش 
فیلم «سرخ پوســت» کم کرد تا رتبه بندی فیلم ها در 
جدول فروش جابه جا شــود. این سایت درباره دلیل 
اقدامش نوشــته اســت: «به اطلاع می رساند در پی 
اعلام فروش فیلم ها در روز اول اکران در سینماهای 
کشــور، آمار فــروش کلی دو فیلم «سرخ پوســت»، 
«شــبی که ماه کامل شد» به صورت مجموع فروش 
روز اول اکــران و فــروش اینترنتــی ایــن فیلم ها در 
جشــنواره فجر شهرســتان ها (که رقمی حدود ۱۰۰ 
میلیون تومان بوده) منتشر شده، که این ارقام اصلاح 
و از جمع فروش این دو فیلم خارج شد». در پی این 
تغییرات، سینماتیکت فیلم سینمایی «ما همه با هم 

هستیم»، به کارگردانی کمال تبریزی را برنده رقابت 
روز نخست اکران با ۵۸۰ میلیون تومان فروش اعلام 
کرد. در ســاعاتی که بحث میان طرفداران فیلم های 
تازه اکران شده سینماها داغ بود، ابراهیم داروغه  زاده، 
 معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی، در 
حساب رسمی خود در توییتر از برخورد با متخلفانی 

خبر داد که تبلیغات فیلم هایشان فریبنده است.
او نوشــت: «در  اکران عید ســعید فطر چند فیلم 
ارزشــمند و دیدنی به طور همزمان اکران شــده اند. 
شایســته اســت تیم های تبلیغاتــی فیلم ها به جای 
تخریــب رقیبــان با برجسته ســازی نــکات مثبت و 
ارزشــمند فیلم های خود تمرکز کنند. بدیهی اســت 
با تبلیغــات فریبنده یا تخریبی طبــق قانون برخورد 

خواهد شــد». چرایی فضای تخریبــی فیلم ها علیه 
یکدیگر که به نظر می رسد این بار بیش از پیش اکران 
فیلم ها را تحت تأثیر قرار داده، پرسشــی اســت که 
امیرحسین علم الهدی، کارشناس سینما، به «شرق» 
پاســخ داد. او گفت: «در اکران عید فطر هفت فیلم 
پرمخاطب هم زمان اکران شــدند؛ هفت فیلمی که 
هر یک مخاطبان خاص خودشان را دارند و با همین 
اســتدلال می توان دلیل این دعواها را متوجه شــد، 
چراکه تعداد ســانس های هر یک از فیلم ها متوازن 
بــا یکدیگر نیســت و درواقــع معمولا چهــار فیلم 
که مخاطب بیشــتری دارند در رقابت با ســه فیلم 
دیگری کــه مخاطبان کمتری را پوشــش می دهند 
اکران می شــوند و هر یک از این فیلم هــا نیز انتظار 

سانس های مســاوی و برابر را دارند و وقتی فیلم ها 
به خواســته خودشان در اکران نمی رسند، شاهد این 

دعواها خواهیم بود».
او ادامه داد: «ظرفیت های فصل های پرمخاطب 
مثل نوروز و عید فطر بســیاری از سینماگران را برای 
اکــران فیلم هایشــان ترغیب می کنند و بــه این فکر 
نمی شود که باقی ایام سال را چه باید کرد؟ ظرفیت 
ســینمای ایران محدود اســت و عمدتا پردیس های 
ســینمایی طالب اکران فیلم های پرفروش هستند و 

تعداد سانس های این فیلم ها بیشتر خواهد شد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «در 
نهایت همه ما از ســینمای ایران صحبت می کنیم و 
حواسمان نیست که سوار یک قایق هستیم و اگر این 
قایق سوراخ شود به نفع هیچ کس نیست و متأسفانه 
شورای صنفی نمایش و شــورای اکران فکری برای 
این شــرایط نمی کننــد و حقیقتا اگــر تحلیلی روی 
این شــرایط نداشته باشــیم، دعواها به راحتی تمام 

نمی شوند و باید بیشتر به فکر منافع سینما بود».   
اکران  از پشت سرگذاشــتن فرازوفرودهــای  بعد 
نــوروز، اکران نه چنــدان خوب ماه مبــارک رمضان، 
بســیاری از ســینماگران و مخاطبان سینما در انتظار 
اکران فصل جدید و عید فطر بودند و نمایش هم زمان 
چند فیلم که بازخوردهای خوبی در جشــنواره فیلم 
فجر از ســمت مخاطبانشــان داشــتند یا فیلم های 
کمدی که معمولا اقبال بیشتری نسبت به آنها وجود 
دارد، در روزهای نخســت اکران آشفتگی های زیادی 
را به همراه داشته است، باید منتظر ماند و دید اقبال 
مخاطبان در نهایت کدام فیلم را صدرنشــین اکران 
عید فطر خواهد کرد و فروش سینمای ایران از فصل 

جدید چه میزان خواهد بود؟

ســینا خزیمه:  تاریخ میلادش را در سجل یا سه جلدش 
 نوشــته بودند «عقرب ۱۲۸۷» که بعدها شــد یکم آبان 
۱۲۸۷. آخر آن زمان ها شناسنامه ها را تاریخ نمي گذاشتند. 
جدش محمدعلي نقشــینه صدرالتجّــار، در دوره دوم 
مشــروطه با حاج معین التجار بوشــهري از خرمشــهر 
نماینــده مجلــس بودند. بــه کودکي بــه مکتب خانه 
فرستاده بودندش و بعدها به سال ۱۳۰۴ تصدیق ششم 
ابتدایي گرفت. میرسید علي خان نصر از چین و فرانسه، 
تئاتر آموخته بود و اینجا گروهي ۱۰نفره داشت که بعدها 
گروه «کمدي ایران» مي گفتندش. ۱۰ نفر محمود معاون 
شهرباني و مدیر مجله شهرباني ـ پدر پري امیرحمزه ـ و 
طیب زاده و میرزا محمدعلي خان ملک نیا رئیس سازمان 
آب شهرداري و محمود اخوان ـ محمود ظهیرالدیني ـ و 
احمد نامدار و معزالدین فکري و رفیع حالتي و فضل االله 
بایگان بودند. اساس تئاتر ایران را اینها پایه نهادند؛ تا قبل 
از ایــن که نمایش ایران فقط در تعزیه خلاصه مي شــد. 
آن زمــان رفیع حالتــي و فضل االله بایــگان نقش زن را 
بــازي مي کردند. تئاترها یا در بــاغ اتحادیه بود یا در باغ 
فخرالدوله. پدرش دستي به ســاز داشت و بویي از هنر 
برده بود، اول بار او را به تئاتر بُرد ولي غلامحسین کوچک 
تمایلي نشــان نداد. تئاتررفتن ها تکرار مي شد و آخر، شد 
آن چیزي که باید مي شــد. غلامحسینِ کودک علاقه مند 
تئاتر شد. اولین پیسي که در کودکي در آن بازي کرد، «سه 
یار دبستاني» بود که در آن نقش دخترکي را اجرا مي کرد 
که عروسکي به بغل داشــت و مي خواند: «من کجا لالا 

کنم؟ یار من کجا لالا کنه؟ و...».
پنج شــاهي یا ۲۵ دینار نیز مي گرفــت. اولین حضور 
جدي اش در صحنه، «مهر و وفا و عشق و صفا» بود که 
با حســین خیرخواه و مهدي قلي میرزا ملک آرا و محمد 
ظهیرالدیني اجرا کرد و اتفاقا اولین تجربه اش در نوشتن 
نمایش نامه نیز بــود. بعدها «قتل یزگرد ســوم» را هم 
نوشت که رژیم وقت اجازه اجرایش را نداد، آخر شاه ُ شي 
نباید باب مي شــد. «مرد ابله و زن مکاره» را هم نوشت 
که دارالفنوني ها اجرایــش کردند. رفیقش در آن دوران 
نیز شناسِ عام و خاص است: «علي اصغر گرمسیري» که 
سمت حسابداري وزارت پیشه و هنر را داشت، در همان 
وزارتخانه اي که نقشینه در قسمت معدنش کار مي کرد. 
ســید علي خان نصر نیز معــاون همیــن وزارت بود. او 
کلاس هاي تئاتر و نمایش داشت که نقشینه و گرمسیري 

هر دو شاگردانش بودند. تا سال ۱۳۱۰ جسته گریخته کار 
نمایش مي کرد، تا اوایل ۱۳۱۳ نیز به سربازي بود. قبل تر 
یعني در ســال ۱۳۰۸ در چند نمایش از میرســیف الدین 
کرمانشــاهي بازي کرد، همان که تئاتري تابستاني بنیان 
نهاد. عبدالحسین نوشین و ارباب افلاطون و گوهر خاکپور 
نیز تئاتر لاله زار و تئاتر پارس را داشــتند. تئاتر کشور را نیز 
برادرِ علي اصغر گرمسیري داشــت. کرمانشاهي بعدها 
از نامهرباني هــا دچار یأس و نومیدي شــد و یک روز که 
در پي حادثه اي در گیرودار ســاختن دکور بود، چیزي به 
ســرش افتاد و میخي به سرش رفت و غرق در خون، با 

مشــروب و کمي تریاک خودش 
را کشــت. غلامحســین نقشینه 
از اولیــن کســاني اســت که در 
بازیگــري تئاتــر و در نمایــش 
ایراني خودش را نشــان داد. آن 
دوران بیــن اداره تئاتر و ســینما 
خط کشي هایي وجود داشت که 
مثلا اگر کســي از اداره تئاتر پا به 
ســینما مي گذاشــت، تئاتري ها 
طــردش مي کردند ولــي به هر 
حــال اولیــن تجربــه بازیگري 
غلامحسین نقشینه اولین تجربه 
کارگردانــي اش نیــز بود. ســال 

۱۳۳۲ فیلمي ساخت به نام «میهن پرست». آنچنان که 
از نام فیلم پیداســت، فیلم خط و ربطي میهن پرســتانه 
داشــت. حمیده خیرآبادي و علي تابش و تقي ظهوري 
همبازي هایــش بودند. تــا نیمه دوم دهــه ۴۰ و ظهور 
سینماگراني با تفکر و سبک و سیاق جدید یا همان موج 
نوي ســینماي ایران، نقشــینه در ۱۲ فیلم دیگر نیز بازي 
کرده بود که در بین آنها فیلم هایي نوتر از آنچه سینماي 
رایــج بود نیز وجود داشــت، مثل «پرســتوها به لانه باز 
مي گردند» از مجید محســني به ســال ۱۳۴۲.  اما اولین 
حضــور او در فیلمي متفاوت از ســینماي رایج یا همان 
فیلمفارسي، فیلم «ســه دیوانه»ي جلال مقدم بود که 
در آن همبازي محمد متوسلاني و گرشا رئوفي و منصور 

سپهرنیا شد. کمدي روشنفکرانه جلال مقدم اما نتوانست 
در گنداب سینماي آن سال ها خودي نشان دهد.

ســه سال بعد از «ســه دیوانه»؛ یعني به سال ۱۳۵۰ 
او در فیلمــي از محمدعلــي جعفري بــازي کرد به نام 
«الکي» که نقش پدر زري خوشــکام ـ زهرا حاتمي ـ را 
بازي مي کرد. فیلم، داســتان اعتیاد یک ورزشکار بود که 
با عشــق دختري خود را از منجلاب نجات مي داد. بعد 
از «الکي» دیگر نقشینه کار نکرد تا چهار سال بعد. کتاب 
«دایي جان ناپلئون»، نوشته ایرج پزشکزاد به چاپ ششم 
رســیده بود ـ انتشارات صفي علیشــاه ـ در سال ۱۳۵۴. 
ایرج گرگین مدیر شــبکه دوم 
تلویزیــون ملي ایــران بود که 
پیشنهاد ساخت سریال از روي 
کتاب را به ناصر تقوایي جوان 
داد که ســه فیلم سینمایي و 
چند مستند در کارنامه داشت. 
تقوایي بــراي نقش دایي جان 
ناپلئون، غلامحسین نقشینه را 
انتخاب کرد. عکس روي جلد 
کتاب کار صــادق تبریزي بود. 
همگان گمان مي کنند صورت 
کتاب  جلــد  روي  دایي جــان 
از روي صــورت غلامحســین 
نقشینه کشیده شده است، درحالي که این طور نبود. براي 
همین نیز پزشــکزاد از انتخاب نقشــینه و شباهتش به 
عکس دایي جانِ روي جلد کتاب مبهوت و متحیر شــده 
بود. کتاب، جدي تریــن و ماندگارترین متن طنز در تاریخ 
ادبیات فارســي بود و هســت. بازي در سریال دایي جان 
ناپلئون، براي غلامحســین نقشــینه، مُهر شناسایي او تا 
آخرین روزهاي حیات هنري اش شــد. اقتباس درخشان 
ناصر تقوایــي علاوه بر بــازي باورنکردني غلامحســین 
نقشــینه در نقش اصلي آن ســریال، آن قدر در بین عام 
و خاص گل کرد که نقلش به مجلس نیز کشــیده شــد. 
نقشینه چنان حضوري در آن نقش داشت که هیچ کس 
تا همین حالا نیز نمي تواند بازیگري جز او را در آن نقش 

متصور شــود. هر کس در کارنامه هنــري خویش گُلي 
اگر زده باشــد، گُلِ نقشــینه، دایي جان ناپلئون آن سریال 
تلویزیوني بود. بــه تقوایي اعتمادي تام وتمام داشــت. 
خودش مي گفت تقوایي اگر بگویــد بمیر، من مي میرم. 
نقشینه، نقش وطن پرســت متوهمي را داشت که تکان 
زمین و زمــان را از جانب اجنبي جماعــت مي دید. آخر 
هم در پس خنده هایي که توهمات او مي زایید، به وقت 
مرگش در سریال، اشــک  ها نیز گرفت. قبل از دایي جان، 
او تا ســال ۱۳۵۳ پایش را به تلویزیون نگذاشــته بود تا 
به خواست پسر یکي از دوســتانش به تلویزیون رفت و 
«قناري خانم رویت و قمار» را اجرا کرد. نقشینه به دیدن 
تئاتري رفته بود - همان ســال ها که داوود رشیدي مدیر 
نمایش هاي تلویزیــون بود- که ناصر تقوایي و برادرش، 
محسن تقوایي، پیشنهاد بازي در سریال را داده بودندش 
و ۱۷ جلد ســناریو به او دادنــد و او خواند و حظ کرد و 
پیشــنهاد بــازي را پذیرفت. مرگ دایي جــان ناپلئون در 
ســریال درواقع به نوعي مرگ غلامحســین نقشینه نیز 
بــود، چراکه او دیگر نتوانســت خــود را آنچنان که باید، 
نشان دهد. نمي شد، هم، سنش بالا بود و روزگار مجالي 
بــراي خودنمایي نمي دادش. بعــد از انقلاب او در چند 
فیلم مثل «آقاي هیروگلیف»، ســاخته غلامعلي عرفان 
به ســال ۱۳۵۹ یا «وکیل اول» جمشــید حیدري به سال 
۱۳۶۵ بــازي کــرد، اما فقــط در ناخدا خورشــید ناصر 
تقوایي دیده شــد. آنها که ناخدا خورشــید  درخشــان 
تقوایي را دیده اند، از دیدن غلامحســین نقشــینه در آن 
حضور کوتاه کــه نقش عربي تاجــر را در حال معامله 
مروارید داشت، لبخند شــادماني زدند، آخر او دایي جان 
ناپلئون بود. در فیلم «تشکیلات» منوچهر مصیري ـ پسر 
نعمت مصیري ـ به ســال ۱۳۶۵ یا در فیلم «افســون» 
از محمدرضا صفوي به ســال ۱۳۶۷ هم بازي کوتاهي 
داشــت تا رســید به تک مضراب آخر؛ یعني سال ۱۳۶۸ 
و فیلم «اي ایــران» ناصر تقوایي. اي ایران را وقتي بازي 
مي کرد، زنش مرد و نقشــینه از عشــق تهي شد و دیگر 
بازي نکــرد. رها کرد و نشســت خانه تــا در ۱۸ خرداد 
۱۳۷۵ دیگر جســمش نباشد. جسمش نیست شد، ولي 
خودش نه، هنوز زنده اســت، چراکــه صداي دایي جان 
ناپلئون تا دنیا دنیاســت، از گوش ها و جان هاي ما بیرون 
نخواهد رفت. غلامحســین نقشــینه فعلا خواب است، 

او همیشه زنده است. 
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به احترام غلامحسین نقشینه و سالمرگش (۱۸ خرداد ۱۳۷۵)
 او همیشه زنده است

گروه هنر: فیلم «میدان جوانان ســابق»،  نخســتین 
مســتند مینا اکبری، با برگزاری مراسم افتتاحیه خود 
در موزه ســینما اکران خود را در گروه سینمای هنر و 
تجربه آغاز می کند.در این مراسم که با حضور عوامل 
فیلم و همراهــی چهره های فرهنگــی و اجتماعی 
برگزار می شــود،  قرار اســت از علی اکبر قاضی زاده، 
روزنامه نگار پیش کســوت، به مناسبت بازنشستگی و 
یک عمر حضور مؤثر در عرصه مطبوعات تقدیر شود. 
تقدیر از قاضی زاده را سیروس علی نژاد، روزنامه نگار و 
نویسنده،  برعهده خواهد داشت. مستند «میدان جوانان 
ســابق» روایت شخصی مینا اکبری از بهار مطبوعات 
و اتفاقاتی ا ســت که در این ســال ها رخ داده است. 

مراسم افتتاحیه روز شــنبه، ۱۸ خرداد، ساعت ۷:۳۰ 
در موزه سینما واقع در باغ فردوس، خیابان ولیعصر
 برگزار می شود. فهرســت عوامل این فیلم عبارتند از: 
پژوهشــگر، نویســنده و کارگردان: مینا اکبری، مشاور 
کارگــردان: ســپیده ابطحی، فیلم بــردار: محمدرضا 
جهان پنــاه، صدابردار: حســن شــبانکاره، صداگذار: 
انسیه ملکی، تدوین: سپیده ابطحی با همکاری آرش 
زاهدی اصل (با تشــکر از فرحناز شریفی)، آهنگ ساز: 
علی صمدپور، مشاور مطبوعاتی: الهه خسروی یگانه؛ 
مدیر تولید و دســتیار کارگــردان: عبدالرضا نیک پور، 
عــکاس: دانیال شــایگان، ســرمایه گذار: مینا اکبری، 

احسان رسول اف و تهیه کننده: احسان رسول اف.

 افتتاحیه مستند «میدان جوانان سابق» در موزه سینما


